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زاک نِلســون روی تخت دراز کشــیده بود. او 
تلفن همراه فوق پیشرفته اش را بیرون کشید تا 
برای پســرخاله اش، لوئیس، که در کره ی زمین 
بود، یک پیام فوری بفرستد. نزدیک کریسمس 

بود و مدرسه ی زاک تعطیل شده بود.
زاک در کــره ی زمین به دنیا آمــده بود. او 
هشــت ســال اول عمرش را در شهر دابسویل 
تگزاس گذرانده بود. اما حالا زاک در ســیاره ی 

فصل 1
نقشه هایی برای 

تعطیلات
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نِبولِن زندگی می کرد. 
زاک و خانواده اش چندین ماه پیش از زمین 
به نبولن نقل مکان کــرده بودند. زاک در ابتدا 
دلش برای زمین خیلی تنگ می شد و همه اش 
دلش می خواســت دوباره بــه زمین برگردد و 

آن جا زندگی کند.
اما حالا هرچند زاک هنوز دلتنگ دوستان و 
فامیلــش بود، اما از زندگی در نبولن هم خیلی 

خوشش آمده بود. صفحه ی نمایش تلفن زاک 
روشن شد و بعد چهره ی پسرخاله اش روی آن 

ظاهر شد. 
صدایی از داخل دستگاه تلفن فوق پیشرفته ی 

زاک گفت: »آغاز چت ویدئویی.«
لوئیس پرسید: » سلام، زاک! زندگی در نبولن 

چه طور است؟«
زاک گفت: » خیلی عالی است، اما خیلی دلم 
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برای  زودتر  می خواهــد 
به  کریسمس  تعطیلات 

زمین برگردم.«
 از زمانــی کــه زاک 
و خانــواده اش بــه نبولن 
این  بودند،  کرده  اسباب کشــی 
اولین کریسمس آن ها در نبولن بود. 
اما حــالا زاک، پدر و مادرش و خواهران 
دوقلویش، شــارلوت و کتی، قصد داشتند تا به 
زمین سفر کنند و تعطیلات را در آن جا بگذرانند.

بــا  کریســمس  گذرانــدن  عاشــق  زاک 
خویشــاوندانش بود. لوئیس و خانواده اش در 
وِرمونت پر برف زندگی می کردند و زاک همیشه 
دلش می خواســت کریســمس را پیش آن ها 
باشــد تا با هم آدم برفی بسازند و روی یخ ها 

سر بخورند.

لوئیس گفت: »تا الان این جا حدود هشت 
سانتی متر برف آمده و هواشناسی اعلام کرده که 

تا کریسمس برف بیشتری هم خواهد بارید.«
زاک به روش نبولنی ها هورا کشید: » ای پی 

واوا!«
لوئیس پرسید: 

»ای پی چی چی؟«
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نبولن هیچ وقت برف نمی آید؟«
زاک گفت: »نه. البته هوا سرد می شود، اما نه 
آن قدر سرد که برف ببارد. برای همین هم هست 
که این  همه بابت آمدنم به زمین خوشــحالم! 
انگار کریسمس بدون برف، کریسمس نیست!«

لوئیس گفت: » کریســمس بــدون تو هم 
کریسمس نمی شود!«

زاک گفت: » ممنون!«
لوئیس پرسید: »مگر در نبولن هم کریسمس 

را جشن می گیرند؟«

زاک گفت: » مــا در نبولن وقتی 
از چیزی خیلی خوشحالیم این طوری 

هورا می کشــیم. من هــم از این که قرار 
اســت میان آن  همه برف با تو بازی کنم خیلی 

خوشحالم!«
لوئیس گفت: » من هم خوشحالم! ببینم، در 
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زاک گفــت: » بلــه، امــا تا 
آن جایــی کــه من دیــده ام، 
مــا خیلی  با  کریسمسشــان 
فرق دارد. درخت کریســمس 
اســت.  عجیــب  نبولنی هــا 
همین طور؛  هــم  تزییناتــش 
درخت آن ها یــک لوله ی بلند 
نورانی است و جعبه های فلزی 
هم  چندان  البته  مکعبی شکل. 
بد نیســت، اما مــن درخت 
ترجیح  را  زمینی ها  کریسمس 

می دهم.«
لوئیس تلفنش را به سمت 
پنجره ی اتاقش گرفت و گفت: 

»این جا را نگاه کن!«
زاک دید کــه بیرون پنجره ، 

برف به آرامی بر کوهستان های ورمونت می بارد.
زاک گفت: » خدای من! چقدر زیباست! این 

بهترین کریسمس عمرم خواهد شد!«
لونا با هیجان صدا کرد: » واق! واق!«
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صبح روز بعد، زاک وقتی از خواب بیدار شــد با 
عجله به آشپزخانه رفت. پدر، مادر و خواهرانش 

مشغول صبحانه خوردن بودند. 
آیرا گفــت: »صبح به خیر، ارباب زاکِ خالی. 

برای صبحانه چه میل دارید؟«
آیرا خدمتکار رباتی خانگی خانواده ی نلسون 
بود. آیــرا هرچند که یک ربات بــود اما برای 
خودش شخصیت داشــت و زاک او را یکی از 

فصل 2
وقت خرید است!




